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Abstract 

One of the important challenges in jurisprudential and educational analysis of narrations concerning children’s ḍarb for 

prayer is disagreement over the meaning of the term “ḍarb”. The existing research background has primarily been based 

on two readings of this term: “corporal punishment” and “commitment”. However, no study has ever comprehensively 

examined all the possible meanings of the root “ḍ-r-b”. Furthermore, no one has yet proposed “ja‘li shar‘ī” (divine-

juristic enactment) as a third interpretive possibility. Using a descriptive-analytical method and based on lexical 

examination, comparative study of Quranic usages, and contextual analysis of five main narrations, this article compares 

and analyzes three interpretations: “corporal punishment”, “commitment”, and “ja‘li shar‘ī”. The findings show that 

although the “ja‘li shar‘ī” reading is an innovative concept, it faces serious lexical and syntactic problems and is 

inconsistent with the context of traditions. Also, regarding the “commitment” reading, it does not possess sufficient 

soundness, as it lacks lexical support and conflicts with the syntactic structure of narrations. In contrast, by considering 

the lexical meaning of the root “ḍ-r-b”, textual indications in the narrations concerning the children and its similar 

usage in other educational traditions, it becomes clear that the “corporal punishment” interpretation is more consistent 

with the available evidence. Accordingly, the interpretation of the term “ḍarb” in the narrations regarding the children’s 

prayer is explicable within the framework of the concept “punishment”. This finding can serve as a basis for organizing 

educational views and resolving existing disagreements over the analysis of these narrations. 
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در روایات ضرب کودکان برای نماز: « ضرب»تحلیل معناشناختی مفهوم 

 تِ التزام و جعل شرعینقدی بر دو قرائ

 اله دهقانیحجتدکتر 
 پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام، قم، ایران
Email: hojjatollahdehghani@chmail.ir 

 چکیده
های مهم در تحلیل فقهی  در روایات مربوط به ضرب کودکان برای نماز، ازجمله چالش «ضرب»ها دربارهٔ معنای اختلاف دیدگاه

«. التیاام»و تفسییر « تنبیه بدن »و تربیت  این روایات است. پیشینهٔ پژوهش موجود عمدتاً بر دو قرائت استوار بوده است: برداشت 
را « جعیل شیرع »ویژه احتمال نپرداخته و به« ضرب»دهٔ حال، تاکنون هیچ پژوهش  به بررس  جامع همۀ معان  محتمل مابااین

 عنوان تفسیر سوم مطرح نکرده است.به
تحلیل  و براساس بررس  لغوی، تطبیق استعمالات قرآن  و تحلیل سییاق  پینر رواییت اصیل ، سیه این نوشتار با روش توصیف 

 کند.را تحلیل و مقایسه م « جعل شرع »و « التاام»، «تنبیه بدن »قرائت 
روست و با باوجود ابتکار معنای ، در سطح لغوی و نحوی با اشکالات جدی روبه« جعل شرع »دهد که قرائت ها نشان م یافته

دلیل فقدان پشیتوانهٔ لغیوی و تعیارا بیا سیاختار نحیوی رواییات، از به« التاام»سیاق روایات نیا سازگار نیست. همچنین قرائت 
، قیراین متنی  در رواییات «ضیرب»به معنای لغیوی میادهٔ باتوجه« تنبیه بدن ». در مقابل، قرائت استحکام کاف  برخوردار نیست

 مربوط به کودکان و کاربرد مشابه آن در سایر روایات تربیت ، با شواهد موجود انطباق بیشتری دارد.
توانید مبنیای  دن  است و این نتیجه م شتبیین« تنبیه»در روایات نماز کودکان در چهارچوب مفهوم « ضرب»اساس، تفسیر براین

 .نظرهای موجود در تحلیل این روایات باشدهای تربیت  و رفع اختلافده  دیدگاهبرای سامان
 نماز کودکان،روایات ضرب، تنبیه بدن ، التاام، جعل شرع . :واژگان کلیدی
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 مقدمه

نظر اندیشیمندان های تربیعنوان یک  از ارکان اساس  نظامتربیت دین  کودکان به ت  اسلام  همواره مدِّ
که  2«ضرب»ویژه مفهوم در این میان، فهم دقیق مفاهیم کلیدی در روایات تربیت ، به 1این حوزه بوده است.

ای در آمیوزش شود، از اهمییت وییژهمعنای تنبیه بدن  یا التاام یا جعل شرع  تعریف م در این پژوهش به
 است.مفاهیم  مانند نماز برخوردار 

در روایات مربوط « ضرب»دهد که بخش  از مطالعات موجود به تحلیل مفهوم بررس  پیشینه نشان م 
سنگ ایین ها از حیث مبنای تحلیل  و نوع مسئله، همحال، این پژوهشاند. بااینبه تربیت کودکان پرداخته

کید بر  3نوشتار نیستند. ازجمله، پژوهش کریمیان ، آن را در «ضیرب»معنای محیوری  عنوانبه« التاام»با تأ
معنای با تنبییه بیدن  را بیه« ضرب»پذیری رفتاری کودک تحلیل کرده و اساساً نسبت چهارچوب مسئولیت

جواز در چهارچوب  فقه  و با تمرکا بر حکم جواز یا عدم 4اصطلاح  آن نپذیرفته است. همچنین سلطان 
بیت  تلق  کرده و به تحلیل زبان  و دلال  این واژه نپرداختیه را تنها یک  از اباارهای تر« ضرب»تنبیه بدن ، 

 .است
های موجود به گردآوری و تحلیل جامع ادلیۀ لغیوی، نحیوی و روایی  یک از پژوهشدر مجموع، هیچ

مند میان سه ای تاکنون تمایا روشتوان گفت هیچ مطالعهویژه م اند و بهنپرداخته« ضرب»مربوط به تفسیر 
را در مقام تحلیل روایات ارائه نکرده است. این خلأ موجب شده « جعل»و « التاام»، «تنبیه» سطح مفهوم 

در متون تربیت  و فقه  همچنیان در وضیعیت تفسییرهای پراکنیده بیاق  بمانید و « ضرب»است که مفهوم 
 .مند روشن نشودصورت نظامنسبت آن با ساختار تربیت رسم  به

درخورِ توضیح است: نخست، بازخوان  انتقادی دو قرائیت مشیهور، نوآوری این پژوهش از دو جهت 
براسیاس معیارهیای لغیوی، سییاق  و روایی ، دوم، ریرح قرائتی  جدیید از « التیاام»و « تنبیه بدن »یعن  

کیه در هییچ پیژوهش پیشیین مطیرح نشیده اسیت. ایین احتمیال بیرای « جعل شیرع »عنوان به« ضرب»
در قیرآن و رواییات و بیا « علی »در ترکیب بیا « ضرب»یهٔ تحلیل دقیق مادهٔ بار در این نوشتار بر پانخستین

استناد به منابع لغوی معتبر، پیشنهاد و سپس مورد ارزیاب  انتقادی قرار گرفته است. ازآنجاکه این قرائیت در 
 .ه استای ندارد، ربیعتاً نقد و تحلیل آن نیا در تحقیقات قبل  صورت نگرفتادبیات علمِ  پیشین سابقه

در روایات تربیت  مرتبط با نماز « ضرب»خلأ، هدف این پژوهش تبیین دقیق دلالت واژۀ  به اینباتوجه
                                                 

 .1/140، فقه تربیتی. اعراف ، 1
 .2/359، المصباح المنیر. فیوم ، 2
 .110–86، «ضرب در احادیث تنبیه کودکان برای نمازواکاوی مفهوم ». کریمیان، 3
 .26–7، «السلامجواز فقه  تنبیه بدن  کودک از منظر روایات اهل بیت علیهم». سلطان ، 4
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ضرب کودکیان بیرای »و ارزیاب  انتقادی سه قرائت اصل  از آن است. در گام نخست، ادلۀ روای  مربوط به 
معنای تنبییه بیه« ضیرب»س قرائیت شود. سپها تحلیل م گردآوری و زمینهٔ صدور و بافت تربیت  آن« نماز

التیاام و الیاام »شود. در گام بعد، قرائت بدن  از حیث سازگاری با شواهد لغوی و سیاق روایات بررس  م 
، «جعیل شیرع »شود. درنهایت، قرائت براساس مبان  زبان  و ساختار تربیت  روایات ارزیاب  م « تربیت 

در قرآن و رواییات، مطیرح و بیا « عل »در ترکیب با « ضرب»هٔ عنوان احتمال  جدید براساس تحلیل مادبه
 .شودتکیه بر شواهد لغوی و روای  نقد و بررس  م 

تحلیل  با رویکیرد معناشیناخت  بهیره گرفتیه شیده برای دستیاب  به اهداف پژوهش، از روش توصیف 
مند صورت نظامث  امامیه بهاز منابع حدی« ضرب کودکان برای نماز»است. در این روش، روایات مرتبط با 

هیا موضیوع آن. 1شوند که واجد سه شرط باشند: شوند، بدین معنا که تنها روایات  بررس  م استخراج م 
تمیایا مییان نمیاز و تیرک آن در میتن رواییت . 3با نماز ارتباط مسیتقیم داشیته باشیند، . 2کودکان باشند، 

شیود. هیای تخصصی  عربی  کنکیاش م فرهنگدر « ضیرب»دادن  باشد، سیپس معنیای واژۀ تشخیص
 شود.ها تحلیل م های متن  روایات با درنظرگرفتن سیاق و قراین درون  آندرنهایت، دلالت

 :ای برخوردار استپژوهش حاضر از چند جهت از اهمیت ویژه
 در ادلۀ مربیوط بیه ضیرب کودکیان« ضرب». پُرکردن خلأ علم : تاکنون بررس  معناشناخت  مفهوم 1

توانید خیلأ صورت مستقل و مستند انجام نشده است. تحلییل دقییق و مسیتند ایین مفهیوم م برای نماز به
 .موجود در فهم روایات مرتبط را کاهش دهد

بیه اهمییت نقیش رواییت در تنظییم رفتارهیای تربیتی ، . تبیین مباحث تربیت  در متون دین : باتوجه2
ها و اصول تربیت کودکان در شدن روشتواند به روشنون م در این مت« ضرب»بررس  معناشناخت  مفهوم 
 .چهارچوب دین  کمک کند

توانید شناس  تحلیل  و معناشناخت  برای بررسی  ادلیه م ارائهٔ روش مند:. ایجاد بستر تحلیل  نظام3
 .عنوان الگوی  برای مطالعات مشابه در حوزهٔ مفاهیم تربیت  و فقه  به کار گرفته شودبه

تواند در مرحلهٔ پس از تحقیق به کاربردهای عملی  منجیر بر اهمیت علم  م های پژوهش علاوههیافت
های تربیت  در نهادهای آموزش  گذاریشود، ازجمله کاهش اختلافات فقه ، ارائهٔ راهنمای  برای سیاست

 .هاهای آموزش  برای خانوادهو رراح  برنامه
توان به تمرکا انحصاری های  نیا مواجه است که ازجمله م دیتها و محدوالبته این پژوهش با چالش

بر روایات فقه  مرتبط با ضرب کودکان برای نماز بدون بررس  روایات معارا )مانند ادلهٔ رفع قلم، اصل 
شناس  در تفسییر ایین رواییات اشیاره های روانرفق، تکریم انسان و حرمت ظلم( و نیا بدون توجه به یافته
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بودن تفسیرپذیری روایات، تفاوت مذاهب اسلام  در مبان  سندپژوه  و فقه الحیدیث نین ذات کرد. همچ
رونید. ایین میوارد های این مطالعیه بیه شیمار م اول روایات، از دیگر محدودیتو محدودیت منابع دست

 های آینده باشد.ساز پژوهشتواند زمینهم 
باشید. سازی این مفهوم کلیدی در رواییات تربیتی  روشنمنظور رود این مطالعه گام  مؤثر بهامید م 

کید بر چهارچوب نظری ترکیب ، روش تحقیق،  ساختار مقاله پس از این مقدمه، شامل ادبیات پژوهش با تأ
 گیری خواهد بود.ها در سه بخش لغوی، سندی و دلالت  و نهایتاً بحث و نتیجهیافته

 . مفاهیم1

 شوند.شناس  تحلیل م ی، یعن  تربیت و التاام از منظر مفهومدر این مطالعه، دو مفهوم کلید
 . تربیت1. 1

گرفتیه « رَبَیوَ »که ایین واژه از درصیورت  5مشتق شده است.« رَب  »یا « رَبَوَ »های از ریشه« تربیت»واژهٔ 
ن بیر شود و هنگام  که به باب تفعیل برده شود، مصدر آشده باشد، از نوع فعل معتل )ناقص( محسوب م 

معنای اصل  این ریشه، افیاایش و رشید اسیت،  6شود، مانند تَربِیه، تَاکِیه و تَحلِیه.ساخته م « تَفعِله»وزن 
 شود، زیرا نسبت به سطح زمین، برآمده و مرتفع است.گفته م « رَبوَه»که به تپه چنان

نییا از همیین ریشیه گرفتیه « بارِ »شود و نامند، زیرا سینه هنگام دم برآمده م م « رَبْو»کشیدن را نفس
و راغیب  8دانسیته« زییادت»فراهیدی معنای لغیوی ایین ریشیه را  7شود.شده است، زیرا به مال افاوده م 

بوده و بیرای « رَب  »همین معنا را تأیید کرده و افاوده است که اصل، واژهٔ  مفردات ألفاظ القرآناصفهان  در 
بییان  معجم مقاییس اللغة فارس نیا در ابن 9تبدیل شده است.« ی»تخفیف در تلفظ، یک  از حروف آن به 

)مهموز( مشتق شده و دارای معنای واحدی است کیه « رَبَأَ »)معتل( یا « رَبََ  »از ریشهٔ « تربیت»کند که م 
واژهٔ  10گوینید.م « رَبیوَه»های مرتفیع زبانان به مکانبر زیاده، نمو و علو دلالت دارد و به همین دلیل عرب

از باب تفعیل است و این باب در علم صرف معان  متعددی دارد، ازجمله تعدیه، تکثییر، سیلب، « تربیت»
تر است، زیرا این واژه عمل  است اما معنای تعدیه برای تربیت مناسب 11تدریر و معنای مقابل باب افعال،

                                                 
 .2/483، معجم مقاییس اللغ  فارس،. ابن5
 .171، صرف سادهرباربای ، . 6
 .2/483، معجم مقاییس اللغ فارس، . ابن7
 .8/284 العین،. فراهیدی، 8
 .340 مفردات الفاظ القرآن،. راغب اصفهان ، 9

 .2/483،معجم مقاییس اللغ فارس، . ابن10
 .98، صرف متوسطه، محمدی، 72، صرف ساده. رباربای ، 11
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 که وجود مترب  برای تحقق آن ضرورت دارد.
سییت از فراینییدی هدفمنیید کییه بییا پییرورش و شکوفاسییازی در معنییای اصییطلاح ، تربیییت عبییارت ا

انجامید و شیامل رفیع هیا م به رشد و کمال آن -انسان، حیوان و گیاه-استعدادهای بالقوهٔ موجودات زنده 
رسیان  های رشید و یاریآوردن زمینهموانع، ایجاد مقتضیات، اثرگذاری دوسویه میان مرب  و مترب ، فراهم

ای کیه اسیتعدادها و گونیهشیود، بههای بدن ، ذهن ، روحی  و رفتیاری م ساحت برای تغییر تدریج  در
نیروهای موجود برای دستیاب  به کمال انسان  شکوفا شوند و صفات و رفتارهای نادرست اصلاح یا تعدیل 

 12 .شوند
 . الاام و التاام 2. 1

همراه  پاییدار دو »نای محوری در زبان عرب  دارای مع« ل، ز، م»شناخت ، ریشهٔ براساس تحلیل واژه
کند از منظر دستوری، این ماده همواره ساختار دو مفعول  را حفظ م  13در تمام مشتقات خود است.« چیا

یوْمِ »شود. در ثلاث  مجرد مانند های صرف ، شیوهٔ تعدیه آن متفاوت م اما با تغییر در باب ََ فِیا الص  لَاِمَی
اهُ »شود. حال آنکه در باب افعال، همانند متعدی م  مفعول دوم با حرف جر 14،«مِثْلُهُ  صورت به 15«أَلْاَمَهُ إِی 

صورت مطاوعه و با رود. در باب افتعال نیا این ماده بهمتعدی به دو مفعول بدون نیاز به حرف جر به کار م 
شود. این ع( مشاهده م )همان منب« فَالْتَاَمَهُ »که در شود، چنانجانشین  مفعول اول به جای فاعل ظاهر م 

پیذیری ایین میاده در دهندهٔ انعطافتحولات ساختاری در عین حفظ معنای اصل  همراه  پاییدار، نشیان
 کاربردهای مختلف زبان  است.

 . تحلیل ادله و روایات ضرب کودکان برای نماز2

، تبیینِ دقیقِ دامنیهٔ در روایاتِ مرتبط با کودکان« تحلیل معناشناختِ  مفهوم ضرب»به محوریتِ باتوجه
گیرنید کیه دارای دو ویژگیِ  نیاز است. در این راستا، تنها روایات  کانونِ توجه قیرار م احادیث، گام  پیش

، از «تیوبیخِ پیر غیرنمیاز»معنا که روایاتِ ناظر بیه باشند، بدین« اشاره به مقولهٔ نماز»، «محوربودنکودک»
منظور واکاویِ معناشناخت  و اسیتنباط ز احراز این قیود، ادلهٔ معتبر بهشوند. پس ادایرهٔ این تحلیل خارج م 

 شوند.ها بررس  م دلالت
دهد که در این کتاب آسمان  هیچ دلیل صیریح و مسیتقل  کیه بررس  دقیق آیات قرآن کریم نشان م 

                                                 
 .1/140، فقه تربیتی. اعراف ، 12
 .5/245، معجم مقاییس اللغ فارس، . ابن13
 .1/161، الفقه المنسوب إلی الإمام الرضاموس ، بن. عل 14
 .12/541، لسان العربمنظور، . ابن15
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های م بیه شییوهاین در حال  است کیه قیرآن کیری .ضرب کودکان برای ترک نماز را اثبات کند، وجود ندارد
 .تربیت  مختلف  اشاره کرده است

  .انددر مصادر حدیث  شیعه، پنر روایت وجود دارد که به مسئلهٔ زدن کودکان برای نماز اشاره کرده
ین روایت در این زمینه، حدیثی است که نعمانقدیمی روایت اول: محمد مغربیی ممتفایا  بنتر

مُمَ »: متن روایت بیه ایین شیرس اسیت .ستنقل کرده ا دعائم الاسلام( در کتاب 363 انن یيَین بِ مُیرُوا 
ي ا هُمَ اب یَنن قُفا بن رِّ ان سَعًا ون غُفا تب لن ا بن ذن ا إب

هن رَکب ی تن لن بُفهُمَ عن اضَرب ینن ون نب يَعن سب غُفا سن لن ا بن ذن ةب إب
لان الصَّ غُفا بب لن ا بن ذن عب إب اجب ضن لَمن

شَرًا.  16«عن
هیای اعتبارسینج  مواجیه ل در سلسلهٔ اسناد، بیا چالشدلیل ارسااز منظر سندشناس ، این روایت به»

است. مراد از صبیان قطعاً غیربالغان « ترک الصلاة»و « صبیان»است. موضوع حکم دارای دو رکن اساس ، 
-و ثانیاً تصریح روایت به سن نُه سالگ   17شودبه صغیر ارلاق م « صب »است، چراکه اولًا ازنظر لغوی 

« ترک»است که به قرینهٔ تناسب، « صلاة»کند. رکن دوم، این معنا را تأیید م  -است که نشانگر دورهٔ کودک 
ر گرفته شده است.  «آن مقد 

مَّ »...اضاله نقل شده است: بندومین روایت در این زمینه از عيدالله :روایت دوم تب ی ین تَّ كُ حن ثُمَّ یُتَرن
ین نب سَعُ سب هُ تب

من ا لن هُ عُلِّ تَ لن مَّ ا تن ذن إب
یمن ان لَّ عن ا تن ذن یإب

یا، ان یَهن لن ةب ون ضُیرببن عن
یلان الصَّ یرن بب مب

ُ
یَیهب ون ُ لن لَفُضُفءن ون ضُرببن عن

هُ. اءن اللَّ نَ شن یَهب إب دن الب فن هُ ون لب لَّ لن زَّ ون جن هُ عن رن اللَّ فن ةن غن لان  «الَفُضُفءن ون الصَّ
شیی  امیالی » 18،«کتاب مین لا یحضیره الفقییه»آمده است:  این روایت در چهار منيع حدیثی

حیال، تمیامی اسیناد ایین رواییت بیه بااین 21«.ممارم الاخیلاق»و 20«طفسی امالی» 19،«ِدوق
 . تفثیق ندارد شفد که ازنظر رجالیاضاله ختم میبنعيدالله

است که اگرچیه ازنظیر لغیوی شیامل « غلام»موضوع این حکم دارای دو رکن اساس  است: رکن اول 
تْ لَهُ »به قید سن  اما باتوجه شود،نوجوانان )بالغان( نیا م  )هنگام  که نُیه سیالش کامیل شید(،  «فَإِذَا تَمَ 

 .آن مقدر گرفته شده است« ترک»که به قرینهٔ تناسب، است « صلاة»مقصود کودک غیربالغ است. رکن دوم 
راونید  کاشیانی نقیل « نیفادر»روایت سفم در این زمینه حدیثی است که در کتاب  :روایت سوم

از آن  مستدرکو  بحار الانفارشفد، اما یاات نمی نفادر. هرچند این روایت در متن مفجفد شده است
                                                 

 .1/194، دعائم الإسلامحیون، . ابن16
 .2/332، المصباح المنیر. فیوم ، 17
 .1/281، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن18
 .391، الأمالیبابویه، . ابن19
 .433، الأمالی. روس ، 20
 .222، مکارم الأخلاق. ربرس ، 21
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 اند:نقل کرده
، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَ » اوَنْدِيِّ یهِ) بْنِ نَوَادِرُ الر   (: مُیرُوا صِیبْیَانَکُمْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ)ع( قَیالَ قَیالَ رَسُیولُ الل 

لَاةِ إِذَا   22«وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا کَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِین. سِنِینَ  کَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ بِالص 
دلیل ارسال، ضعیف است. موضیوع در ایین رواییات دارای دو رکین از منظر سندشناس ، این روایت به

 دلیل اختصار در عبارت حذف شده است.که به« بالصلاة»و « صبیان»
نقل شیده « مجمفعه ورام»چهارم در این زمینه، حدیثی است که در کتاب روایت  :روایت چهارم

نَهُمع(»است:  بَ  ون عن دِّ
ن
ینن  ُ ینب شَیرن سب غُیفا عن لن ا بن ذن یإب

هُیفرب ان ةب ون الهَّ
یلان یی الصَّ لن كن عن انب سن لب  بب

كن یَتب هَلب بن
ن
ارن ُ غن بِ

ثا. لان زَ ثن اون جن اضَرببَ ون لان تن  23«ان
شود. موضوع در این رواییت دارای دو دلیل ارسال ضعیف شمرده م به از منظر سندشناس ، این روایت

بیان شده است ) که از جهت « صغار اهل بیتک»به است که با عبارت جاء اول مفعول .جاء مشخص است
دهد که مخارب حکم، همهٔ کودکان )صیغار( هسیتند و نشان م « صغار»تعبیر به  .اصول  موضوع است(
 جاء دوم صلاة است.

نقیل کیرده « عیفالی اللایالی»روایت پنجم در این زمینه حدیثی است که در کتیاب  :وایت پنجمر
شَرٍ.» :است اءُ عن بَنن

ن
هُمَ ُ ا ون یَهن لن بُفهُمَ عن اضَرب يَعٍ ون اءُ سن بَنن

ن
هُمَ ُ ةب ون

لان الصَّ کُمَ بب دن وَلان
ن
 24«مُرُوا ُ

شود. موضوع مورد بحث در  دلیل وجود ارسال، ضعیف محسوب ماین روایت از منظر سندشناس  به
اشاره دارد و هرچند ایین واژه از دیید « اولاد»که به « هم»آن بر دو رکن اساس  استوار است: نخست ضمیر 

وَ هُیمْ أَبْنَیاءُ »شود، اما قرینهٔ صیریح موجیود در رواییت لغوی شامل تمام فرزندان )اعم از بالغ و نابالغ( م 
اسیت کیه ضیمیر « صلاة»ه مقصود صرفاً کودکان نابالغ است. رکن دوم روشن  نشانگر آن است کبه« عَشْرٍ 

 گردد.در روایت به آن باز م « علیها»

 نماز ٔ  در روایات تربیتی کودکان درباره« ضرب»های مختلف از مفهوم . قرائت3

درخیورِ « ضیرب»در بررس  روایات مربوط به ضرب کودکان برای نماز، سه خوانش اصل  دربارهٔ واژهٔ 
 ناسای  است:ش

 معنا  تنيیه بدنی. قرائت اول: تفسیر ضرب به1. 3
معنای تنبییه بیدن  در رواییات را بیه« ضرب»این دیدگاه با استناد به چهار دلیل، واژهٔ  ادلهٔ قرائت اول:

                                                 
 .85/132، اربحار الأنو. مجلس ، 22
 .2/155، مجموع  ورّام، . ورام23
 .1/328، عوالی اللئالی العزیزی جمهور، اب . ابن24
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 کند:تفسیر م 
له و دهید کیه معنیای موضیوعبررس  منابع لغوی نشیان م  «:ضرب»دلیل اول؛ تحلیل لغف  واژهٔ 

مطیابق قواعید  26معان  دیگرِ این واژه جنبهٔ مجازی دارند. 25است.« زدن»در زبان عرب ، « ضرب»ق  حقی
اصول فقه، در مواجهه با الفاظ  که هم معنای حقیق  و هم مجازی دارند، اصل بر حمل بر معنای حقیق  

 ای قطع  بر ارادهٔ معنای مجازی وجود داشته باشد.است، مگر آنکه قرینه
یح روایات به عدد ضرب در تنيیه کفدکان: دلیل دوم؛ برخ  روایات مرتبط با تأدییب کودکیان  تصر

ای روشین بیر ایین صراحت بر تنبیه بدن  دلالت دارند. ذکر تعیداد مشیخص ضیربات، قرینیهبرای نماز به
ََ بِلِ »آمده است:  مجموعه وراممعناست. برای نمونه، در روایت  از  بْ صِغَارَ أَهْلِ بَیْتِ لَاةِ وَ أَدِّ ََ عَلَ  الص  سَانِ

هُورِ، فَإِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ فَاضْرِبْ وَ لَا تَجَاوَزْ ثَلَاثًا.  27«الط 
وضیوح نشیانگر تنبییه بیدن  اسیت، )تجاوز از سه ضربه نکنید( به «لَا تَجَاوَزْ ثَلَاثًا»تصریح به عبارت 

 است.معنچراکه تعیین تعداد در مفاهیم  مانند التاام ب 
موارد متعددی  در معنا  تنيیه بدنی در روایات تربیتی غیرنماز:« ضرب»دلیل سفم؛ استعمال واژهٔ 

ای تربیت  ذکیر شیده عنوان شیوهبا تعیین تعداد مشخص، به« ضرب»ها در متون روای  وجود دارد که در آن
شدن ممکن مل آن بر معان  ملتاموضوح بر ارادهٔ تنبیه بدن  از ضرب دلالت دارند و حاست. این روایات به

 نیست. در این زمینه، دو روایت شاهد درخورِ توجه است:
نقل شده و دلالیت  کافیعمار با سند معتبر در بنروایت اول از اسحاق عمار:بنروایت اول. اسحاق

فارس  آن در تأدیب کودکان برای نماز درخورِ توجه است. متن عرب  روایت و ترجمهٔ « ضرب»آن بر معنای 
 شود:به شرح زیر ارائه م 

ةم مِیینْ أَصْییحَابِنَا عَیینْ أَحْمَدَبْنِ » ییدٍ عَیینْ عُثْمَانَ عِیید  ارٍ قَییالَ: قُلْییتُ بْنِ عِیسَیی  عَیینْ إِسْییحَاقَ بْنِ مُحَم  عَم 
بِا

َ
مَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِا بَعْضِ مَا یَحْرُمُ فَقَالَ وَ کَمْ تَضْ لِِ هِ)ع( رُب  مَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً فَقَیالَ مِائَیةً عَبْدِالل  رِبُهُ فَقُلْتُ رُب 

هَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَکَمْ یَنْبَغِا لِیا قِ الل  نَ  ات  تَیْنِ ثُم  قَالَ حَد  الاِّ ََ مَر  أَنْ أَضْیرِبَهُ فَقَیالَ وَاحِیداً  مِائَةً فَأَعَادَ ذَلِ
هِ لَوْ عَلِمَ أَنِّ  ذَا ا لَا أَضْرِبُهُ إِلا  وَاحِداً مَا تَرَكَ لِا شَیْئاً إِلا  أَفْسَدَهُ فَقَالَ فَاثْنَتَیْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِیدَاكَ هَیفَقُلْتُ وَ الل 

ي حَید  مَیا أَجْیرَمَ رِ هُوَ هَلَاکِا إِذاً قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُمَاکِسُهُ حَت   بَلَغَ خَمْسَةً ثُم  غَضِبَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنْ کُنْتَ تَدْ 
هِ، عبدالله)ع( گفتم: شاید من پسیر را عمار گفت: به پدرم، اب بناسحاق 28فَأَقِمِ الْحَد  فِیهِ وَ لَا تَعَد  حُدُودَ الل 

                                                 
 .2/166، تاج العروس.، مرتض  زبیدی، 1/543، لسان العربمنظور، ، ابن8/10، المحیط فی اللغ عباد، بن. صاحب25
 .3/397، معجم مقاییس اللغ فارس، . ابن26
 .2/155، جموع  ورّاممفراس، اب بن. ورام27
 .7/267، الکافی . کلین ،28
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شیاید صید ضیربه »گفیتم: « زنی  چنید ضیربه م »ام. فرمود: برای برخ  از کارهای حرام ]مجازات[ زده
« حد زناست، تقوای اله  داشته بیاش.»و این سه بار تکرار شد. سپس فرمود: « صد، صد»فرمود: « ام.زده

سیوگند بیه »گفیتم: « یک )ضربه(.»فرمود: « کنم، پس چه اندازه باید بانم خودت را به فدایت م »گفتم: 
د: فرمیو« کنم.کند، مگر اینکه آن را تباه می زنم چیای را فروگذار نم خدا اگر بداند من جا یک ضربه نم 

پس من به زدوخورد ادامیه « م، این هلاک من خواهد بود.کنخودت را به فدایت م »گفتم: « دو )ضربه(.»
ای اسحاق! اگر اندازهٔ حد آنچه موجب جرم »دادم تا اینکه به پنر رسید، سپس )امام( غضبناک شد و گفت: 

 «.دان ، آن حد را در حق او اجرا کن و از حدود اله  تجاوز مکنشده را م 
در این روایت همان تنبییه بیدن  اسیت. ایین « ضرب»روشن  دلالت دارد که مراد از واژهٔ این روایت به

« زنی  چند ضیربه م »روایت از چند جهت بر ارادهٔ تنبیه بدن  از ضرب دلالت دارد: سؤال امام با عبارت 
سیازگار اسیت. همچنیین  معنای تنبییه بیدن وضوح بر شمارش ضربات دلالت دارد که فقط با ضرب بیهبه

مقایسه با حد شرع  زنا که تنبیه بدن  است و ذکر اعداد مشخص مانند یک، دو و پینر ضیربه کیه فقیط در 
کید بر رعایت دقیق تعیداد ضیربات و نهی  از کند. علاوهتنبیه بدن  معنا دارد، این معنا را تأیید م  بر این، تأ

 ین حکم است که مختص به تنبیه بدن  است.دهندهٔ جنبهٔ تنبیه  و تربیت  اافراط، نشان
عثمان دربارهٔ تأدیب شاگردان و روایت  از حمادبن روایت دوم؛ روایت تأدیب شاگردان تفسط معلم:

دٍ عَینْ مُعَل  بْنُ الْحُسَیْنُ » :رسدمملوک نقل شده است که با سند معتبر به امام صادق)ع( م  یدٍ بْنِ مُحَم  مُحَم 
ادِبْنِ بْنِ عَنِ الْحَسَنِ  بِاعَلِاٍّ عَنْ حَم 

َ
بِاِّ وَ الْمَمْلُوكِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِِ هِ)ع( فِا أَدَبِ الص   فَقَالَ خَمْسَیةم أَوْ عَبْدِالل 

ةم وَ ارْفُقْ، کند: به امام صادق)ع( عیرا کیردم دربیارهٔ ادب کیودک و مملیوک عثمان نقل م حمادبن 29 سِت 
 «ضربه بان و رفق داشته باش.پنر یا شش »فرمود: 

های خیود را بیرای داوری آموزان که لوحدر این روایت، امیرالمؤمنین)ع( در مواجهه با گروه  از دانش
توانیید از به معلمتان بگویید اگر در امر تأدیب بیش از سه ضربه باند، م »ناد ایشان آورده بودند، فرمودند: 

 «او قصا  بگیرید.
دلالیت دارد. در بررسی  « ضرب»وضوح بر معنای تنبیه بدن  از واژهٔ المؤمنین)ع( بهاین روایت از امیر

دهد مراد از ضرب در اینجا همان معنیای حقیقی  آن یعنی  این روایت، چهار قرینه وجود دارد که نشان م 
است: ذکر عدد برای ضرب، اثبات حق قصا ، تشبیه به نظام قضیای  و سییاق تربیتی  و آموزشی  « زدن»

 در این روایت، همان تنبیه بدن  است.« ضرب»شود که مراد از روشن  ثابت م روایت. به
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 32ربرسی ، 31جنیید،ابن 30فقهیای پیشیین ماننید شییخ روسی ، دلیل چهارم؛ اهم اقها  متقیدم:
اند. فهم مشترک فقهیای روایات ضرب کودکان برای نماز را حمل بر تنبیه بدن  کرده 34و شهید اول 33حل ،

اند که امروز در اختیار میا ها به قراین و شواهدی دسترس  داشتهرود آنحجت است، زیرا احتمال م متقدم 
 نیست.

تیفان احتمیال داد کیه براسیا  تحلییل رواییات می معنای تنبیه بدن :تحلیل قرائت اول، ضرب به
  35در این متفن ِرااً تنيیه بدنی نياشد.« ضرب»معنا  

ینهٔ اول؛ روایت حمادبن عنوان روش تربیتی  در این روایت، راوی دربارهٔ جواز تنبیه بدن  به عثمان:قر
کیید م کودک )صب ( و برده )مملوک( سؤال م  کننید. ایین پرسد، اما امام)ع( در پاسخ، بر رفق و مدارا تأ

دهد که تنبیه بدن  تنها در موارد ضروری جایا است و روش اصل  تربیت، ملایمت اسیت. پاسخ نشان م 
معنای تنبییه بیدن  تفسییر در روایات مربوط به نماز )که بخش  از تربیت اسیت( بیه« ضرب»نابراین، اگر ب

 گیرد.شود، با دیگر ادلهٔ تربیت  در تعارا قرار م 
ینهٔ دوم؛ روایت عيدالله فَیإِذَا »...کیه حضیرت فرمودنید:  36فضیالهبندر روایت عبدالله اضاله:بنقر

مَ الْ  تْ لَهُ عُلِّ بر تنبییه بیدن  بیا اشیکالات متعیددی مواجیه « ضرب»، حمل معنای «وُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ تَم 
است: اولًا این تفسیر با سیر منطق  تربیت در تعارا است، چراکه پس از مرحلهٔ آمیوزش وضیو، ربیعی  

کید بر انجام آن قرار گیرد، نه تنبیه بدن ، ثان یاً این تفسیر با سیر منطق  است مرحلهٔ الاام و التاام به عمل و تأ
 تربیت برای نماز ناهمخوان  دارد. 

معنای تنبیه بدن  به« ضرب»در پاسخ به این انتقاد که نقد شفاهد انمار تنيیه بدنی در معنا  ضرب: 
 کنند.نیست، گفته شده که این شواهد کاف  نبوده و ادعا را ثابت نم 

ینهٔ اول مروایت حماد ، سیه احتمیال «ارفیق»در بررس  معنیای  عثمان(:بنپاس  اول؛ پاس  به قر
 مطرح شده است:

                                                 
 .1/305، الأمالی . روس ،30
 .2/315، ذکری الشیع . شهید اول، 31
 .1/99، المؤتلف من المختلف بین أئم  السلف. ربرس ، 32
 .1/318، نهای  الإحکام. علامه حل ، 33
 .2/315، ذکری الشیع . شهید اول، 34
در رواییات تربییت « ضرب»ز بررس  این قراین لازم است توضیح داده شود که تمرکا این مقاله صرفاً بر قراین داخل  )شواهد و دلایل مرتبط با مفهوم . پیش ا35

ایین پیژوهش قیرار  شیناخت ، خیارج از محیدودهٔ مانند ادلهٔ مربوط به رفق و مدارا، تکریم کودکان، نه  از ظلیم و مطالعیات روان کودکان( است. قراین خارج 
ای معنای تنبیه بدن ( خود نیازمند پژوهش  مستقل است کیه بایید در مقالیهبه« ضرب»بندی میان این ادله )درصورت پذیرش تفسیر گیرد. بررس  نحوهٔ جمعم 

 جداگانه به آن پرداخت.
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رفق، ناظر به کیفیت ضرب است، یعن  ضرب باید با مدارا و بدون خشونت انجام شود،  احتمال اول:
 37نه ازروی خشم.

رفق، ناظر به مرز ضرب است، یعن  بیش از پنر یا شش ضربه زده نشود، هرچند برخی   احتمال دوم:
 اند.ده ضربه را جایا دانسته تا 38روایات

رفق، ناظر به اصل ضرب است، یعن  تا حد امکان از زدن پرهیا شود و تنها درصیورت  احتمال سفم:
 ضرورت اقدام شود.

احتمال سوم قطعاً مردود است، زیرا حضرت پیش از دستور به رفق، خود تعداد پنر ییا شیش ضیربه را 
 ر به اصلِ زدن باشد.ناظ« ارفق»مجاز شمردند. پس معنا ندارد 

ناظر به اصیل جیواز زدن باشید )ربیق احتمیال سیوم(، ایین قرینیه « ارفق»حت  با فرا اینکه عبارت 
تواند دلیل  بر حرمت ضرب باشد، چراکه هیچ تعارا ذات  بین ادلهٔ جواز ضرب برای تربیت تنهای  نم به

تیوان از ایین عبیارت، حرمیت رصیورت  م عموم  و ادلهٔ مرتبط با تربیت مختص نماز وجود ندارد. تنها د
پینر ییا شیش -کیه قیراین موجیود صورت وجوب  تفسیر شود، درحال به« ارفق»ضرب را استنباط کرد که 

دهد این دستور استحباب  است )اگرچه زدن ازنظر شرع  مجاز است، امیا تیرک وضوح نشان م به -ضربه
 ع و حرام باشد تا تعارا لازم آید.(تر است، نه اینکه اساساً ممنوآن بهتر و پسندیده

ینهٔ دوم مروایت عيدالله مَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْه»عبارت  اضاله(:بنپاس  دوم؛ نقد قر دلالیت « عُلِّ
 تنبیه بدن  نباشد، به دو دلیل: « ضرب علیها »در فقرهٔ « ضرب»ندارد که مراد از 

لیل معناشناخت  رواییات تربیتی ، گیاه  در تح حجیت بخشی از روایت و تفمیک در حجیت: .1
اند و ممکن اسیت یکی  از ایین جمیلات یک روایت شامل چند جملهٔ مستقل است که کنار هم قرار گرفته

شوند، یعن  برخی  مورد اِعراا مشهور قرار گیرد. در این موارد، فقها قائل به تفکیک در حجیت روایت م 
 :شیودشدن این مفهوم، مثال زییر آورده م د هستند. برای روشنجملات مورد استناد و برخ  غیرقابل استنا

ائِمَ.» رُ اَلص   39«الْکَذِبَةُ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ تُفَطِّ
. 2گفتن بر خدا و رسول موجیب بطیلان وضوسیت، . دروغ1 :این روایت شامل دو جملهٔ مستقل است

 گفتن بر خدا و رسول موجب بطلان صوم است.دروغ
کیه جملیهٔ میه، جملهٔ اول مورد اِعراا قرار گرفته و براساس آن فتوا داده نشده است، درحال در فقه اما
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دوم مورد قبول فقهاست و فتوا براساس آن صادر شده است. بنابراین در تحلیل حجیت این روایت، نسبت به 
مطلیب داشیته جملهٔ اول، روایت حجت نیست و ممکن است راوی دچار خطا شده یا برداشت نادرست  از 

 تواند مبنای فقه  قرار گیرد.باشد. نسبت به جملهٔ دوم، روایت قابل استناد و حجت است و م 
در برخ  روایات تربیت  را نیا تحلیل کرد. اگر فقهیا « ضُرِبَ عَلَیْه»توان بخش به این رویکرد م باتوجه

معنای نف  کامل تنبیه بیدن  نیسیت، بلکیه مر بهاند، این ااین بخش را نادیده گرفته یا مورد استناد قرار نداده
هیا به جملات معتبر و سییاق تربیتی  آندهد که تحلیل معناشناخت  و استناد به روایت باید باتوجهنشان م 

آورد و از بر رفع ابهام، امکان استفادهٔ گاینش  و دقییق از رواییات را فیراهم می انجام شود. این روش علاوه
 کند.ی غیرمعتبر جلوگیری م هااستناد به بخش

اند، های تربیت  نبودهحضرت در این روایت درصددِ بیان تمام روش بیان تمام مراحل تربیت:. عدم2
اند. این روایت دلالت  ندارد که آییا بیین تعلییم و ضیرب، بلکه تنها به دو روش )تعلیم و ضرب( اشاره کرده

ای لازم بیود، )اینکه اگیر مرحلیه« ارلاق مقام ». استدلال به مرحلهٔ دیگری )مانند امر( وجود دارد یا خیر
اند. شاهد این مدعا آن کردند( نادرست است، زیرا حضرت در مقام بیان تمام مراحل نبودهحضرت ذکر م 

که امر به نماز بدون تعلیم حکم و موضیوع نمیاز اشاره نشده، درحال « تعلیم»است که در روایات نماز، به 
از تعلیم مستقیم به ضرب، تنها درصورت  وارد اسیت کیه فیرا شیود رواییت  . بنابراین، استبعادِ معنا ندارد

 که چنین نیست. های تربیت  نماز بوده، درحال درصددِ بیان تمام روش
 «الاام و التاام»معنای . قرائت دوم: تفسیر ضرب به2. 3

« ضرب در احادیث تنبیه کودکان برای نماز واکاوی مفهوم»این قرائت، که توسط عل  کریمیان در مقالهٔ 
الیاام و »معنای معنای تنبیه بدن  نیسیت، بلکیه بیهدر این روایات به« ضرب»ارائه شده، بر این مبناست که 

 شود.است. در ادامه، مبان  و ادلهٔ ایشان برای این قرائت تبیین و سپس نقد م « التاام
 . تيیین ميانی قرائت دوم1. 2. 3

معنای فوقییت و بیه« علی »)ضرب علیه( دو معنیای محتمیل دارد: « ضرب»در ترکیب با « عل »واژهٔ 
 معنای تعلیل.به« عل »

معنای بیه« علی »اگیر معنا  افقیت در رواییات ضیرب ارزنید: به« علی»تحلیل معناشناختی ُ. 
 به سه معنا به کار رفته است:« ضرب»فوقیت باشد، 

هیر کسی  کیه هنگیام  40فَخِیذِهِ عِنْیدَ الْمُصِییبَةِ حَیبِطَ أَجْیرُه، عَلَ  رَبَ ضَ  مَنْ »مانند معنا  اول؛ زدن:
بیه آید مفعولم « عل »گونه موارد آنچه بعد از رود. در ایندیدن بر ران خود باند اجرش از بین م مصیبت
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 است. 
ءٍ لَا خُمُسٍ یُخْمَسُ فَیُضْرَبُ عَلَی  شَیاْ یَا أَبَاحَمْاَةَ مَا مِنْ أَرْاٍ تُفْتَحُ وَ »، مانند داشتنمعنا  دوم؛ نگه

شیود و هییچ خمسی  تقسییم ای ابیاحماه! هییچ سیرزمین  فیتح نم  41مِنْهُ إِلا  کَانَ حَرَاماً عَلَ  مَنْ یُصِیبُهُ،
گونیه در این« شود، پس قسمت  از آن نگه داشته شود و پرداخت نشود، مگر اینکیه حیرام خواهید بیود.نم 

 است.« بهمفعول»شود واقع م « عل »بعد از موارد هم آنچه 
ةُ وَ الْمَسْکَنَة»مانند  معنا  سفم؛ التزام: ل  اسیرائیل( ذلت و فقر ملتام آنیان )بن  42«وَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ

 شد.
یةُ وَ الْمَسْیکَنَةُ »)بدون واسطه(:  مفعول اولاست:  دومفعول « ضَرب»این معنای  ل  )ذلیت و فقیر( « الذِّ

)بر آنان( است. در مثال بالا فاعل خداوند و فقر مفعول « عَلَیْهِم«( »عَل »)با حرف جر  مفعول دومست و ا
 اسرائیل مفعول دوم است.اول و بن 

کریمان در مقالهٔ خود سه معنای محتمل را بر روایات مربوط بیه ضیرب فرزنید گانه: تهيیق معانی سه
 دهد.برای نماز تطبیق م 
باشد، زیرا آنچه پس  « زدن»معنای تواند بهدر این روایات، ضرب نم  دن و تنيیه بدنی:معنا  اول؛ ز 

 توان نماز را زد (ازنظر معنای  محال است )چگونه م « زدن نماز»به است و آید مفعولم م « عَل »از 
« لی عَ »این معنا نیا مناسب نیست، چون هماننید میورد قبیل آنچیه پیس از  داشتن:معنا  دوم؛ نگه

 معنا ندارد. « داشتن نمازنگه» معنا خواهد بود، زیرا در این صورتبه است و چنین ترکیب  ب آید مفعولم م 
سیاختار دسیتوری ، زییرا خوب  بر روایات منطبق استبهاین معنا کردن(: معنا  سفم؛ التزام مملتزم

کودک  مفعول اول،کنند( است. م  الدین )که کودک را ملامفاعل، واست:  دومفعول در این معنا « ضَرب»
شود( است. در این صیورت نماز )که کودک به آن ملام م مفعول دوم، گیرد( است. )که مورد التاام قرار م 

 «کودکان خود را به خواندن نماز ملتام کنید.»»معنای روایت چنین خواهد بود 
در ایین « علی »اگیر  معنا  تعلیل در رواییات ضیرب ارزنید:به« علی»ب. تحلیل معناشناختی 

کنید. ختار معنای  عبارت کاملًا تغیییر م عنوان تعلیل )بیان علت و سبب( در نظر گرفته شود، ساترکیب به
ی است که علت و سبب عمل « عل »خواهد بود. « زدن»معنای تنها به« ضرب»در این صورت،  حرف جَر 

ایین « خارر( ترک نمیاز بانیید.دلیل )یا بهفرزندان خود را به»شود: روایت چنین م  کند. ترجمهٔ را بیان م 
 کار رفته است. معنای تعلیل، در موارد متعددی از زبان فصیح عرب  بهبه« عل »کاربرد از 
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یابی تفسیر  روایت. نتیجه2. 2. 3  گیر  نهایی و ارز
شود: نخسیت آنکیه، ده در تفسیر روایت مطرح م شده، دو احتمال عمهای انجامبندی تحلیلبا جمع

معنای التیاام و بیه« ضیرب»معنای فوقیت و استعلا گرفته شود که در این صیورت به« عل  الصلاة»ترکیب 
عنوان حیرف تعلییل بیه« علی »دادن کودکان به نماز خواهد بود. در مقابل، احتمال دوم آن است که عادت

ت دلالت بر جواز تنبییه بیدن  کودکیان درصیورت تیرک نمیاز دارد. بیا فهمیده شود که در این صورت عبار
 دهد.دهد و برای آن چهار دلیل ارائه م سنجش دقیق این دو احتمال، نویسنده قرائت نخست را ترجیح م 

 «تنيیه بدنی»بر « التزام». ادلهٔ ارجحیت تفسیر 3. 2. 3
در ایین سیاختار، فوقییت « علی »له موضوع مافقیت(:« علی»دلیل اول؛ ارجحیت معنا  حقیقی 

شود که نیازمند قرینهٔ صارفه اسیت. در حسوب م معنای تعلیل، استعمال  مجازی ماست و استعمال آن به
ای بر این استعمال مجازی وجیود نیدارد، بلکیه قیراین موجیود بیرخلاف آن تنها قرینهاحادیث این باب، نه

تیرک »تواند علت ضیرب باشید، بلکیه خود نم خودیلاة( به)ص« عل »کنند، زیرا اولًا مجرور دلالت م 
تقیدیر است و حال آنکه، اصالت با عدم« ترک»شود که مستلام تقدیرگرفتن علت ضرب محسوب م « نماز

به اصالت معنای حقیق  )فوقیت(، فقدان قرینه برای استعمال مجازی، وجود قرینیه است. درنتیجه، باتوجه
تقیدیر، معنیای فوقییت از تناسب سببیت نماز بیرای ضیرب( و اصیل عدمعدمبرخلاف استعمال مجازی )

 شود.ارجحیت برخوردار م 
در روایییت دوم )روایییت  اضییاله:بندر روایییت عيدالله« تییرک»و « ضییرب»دلیییل دوم؛ تقابییل 

ا  چندین بار تکرار شده است. این عبارت پس از بیان دسیتوری خی« ثُم یُترَک»فضاله(، عبارت بنعبدالله
د و الیه»هفت مرتبه به کودک »در سن خا  آمده است، مثلًا در چهارسالگ  گفته شده:  « صَلِّ عَل  مُحَم 

رسید، حضیرت سیالگ  م امیا وقتی  سین فرزنید بیه نُه« ثُم یُتیرَک.»اند: ، سپس حضرت فرموده«بگوید
، بلکیه «ثُیم یُتیرَک»گوینید  )یعن  به نمیاز فرمیان داده شیود(، امیا پیس از آن نم« امر علیها»فرمایند: م 
قیرار گرفتیه اسیت و « تیرک»در مقابیل « ضیرب»دهید کیه این امیر نشیان م « ضرب عَلَیها.»گویند: م 

 معنای التاام است، نه تنبیه بدن . ی که در مقابل ترک است، «ضرب»
ضیرب، فضاله پس از دسیتور بیه بندر روایت عبدالله :«الزام»با « تعلم»دلیل سفم؛ تناسب هدف 

یهُ.»فرمایند: حضرت م  هُ لَیهُ وَ لِوَالِدَیْیهِ إِنْ شَیاءَ الل  لَاةَ غَفَرَ الل  مَ الْوُضُوءَ وَ الص  ایین جملیه نشیان « فَإِذَا تَعَل 
 دهد که هدف اصل ، یادگیری نماز توسط کودک است، نه صرفاً اجبار به آن.م 

کیه تنبییه تواند اباار آمیوزش باشید  درحال م  معنای تنبیه بدن  تفسیر شود، چگونه زدناگر ضرب به
داران این تفسیر، ضرب را تنهیا راهی  بیرای رود. ررفبدن  عموماً برای بازدارندگ  )نه آموزش( به کار م 
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 دانند، نه روش آموزش .منع ترک نماز م 
زییرا در ایین گرفته شود، بیا محتیوای رواییت سیازگارتر اسیت، « التاام»معنای در مقابل، اگر ضرب به

 صورت، ضرب به فرایند آموزش تدریج  نماز اشاره دارد.
« ضیرب»گونه کیه بیه فضاله همانبندر روایت عبدالله دلیل چهارم؛ استيعاد تنيیه بدنی برا  وضف:

دهید تفسییر برای وضو نیا دستور داده شده اسیت. ایین موضیوع نشیان م « ضرب»برای نماز امر شده، به 
که خود مقدمهٔ نماز -نبیه بدن  نامناسب است، چراکه تنبیه جسمان  برای آموزش وضو معنای تبه« ضرب»

 43امری بعید است. -است
 نقد و بررسی قرائت دوم .4. 2. 3

معنای التاام )و نه تنبییه بیدن (، ایین ادلیه از دو به« ضرب»شده برای تفسیر های ارائهباوجود استدلال
 پذیر است:جهت مناقشه

 نقدها  مينایی. 1. 4. 2. 3
کند کیه خیود ، مقدمات  را مطرح م «تنبیه بدن »بر « شدنملتام»نویسنده پیش از بیان ادلهٔ ارجحیت 

 نیاز به بررس  دارد.
« التاام»رسد نویسنده به نظر م  :در منابع لغف « ضرب»برا  « التزام»ثيت معنا  نقد اول؛ عدم

که منابع لغوی مانند فیوم  ه کار برده، نه الاام شرع ، درحال معنای لغوی آن )همراه  و مصاحبت( برا به
 اند.ثبت نکرده« شدنملتام»معنای را به« ضرب» 44،المصباح المنیردر 

تفسیر « شدنملتام»بقره را به  61نویسنده آیهٔ  بقره: 61نقد دوم؛ نقد استدلال نفیسنده در تفسیر آیهٔ 
در ایین آییه « ضیربت» 45ر همخوان  ندارد: ربق تفسیر قم  مشیهدی،کرده اما این برداشت با تفاسیر معتب

 معنا کرده است.« جعل شرع »نیا آن را به  46است. بحران « احاره»معنای به
اسیتفاده کیرده « کیردنملتیام»نویسنده از تعبییر  «:کردنملتزم»نقد سفم؛ خها  ِرای در کاربرد 

عنای اصل  باب افتعال مطاوعیه اسیت. مطاوعیه تنهیا بیر از باب افتعال بوده و م« ملتام»است، حال آنکه 
« کیردنملتام»اسیت و کیاربرد « شیدنملتام»رو عبیارت صیحیح، ازایین«. کردن»دلالت دارد نه « شدن»

استفاده شود که هم ازنظر صرف  صحیح است « کردنالاام»نادرست است. در چنین مواردی باید از عبارت 
 یسنده سازگاری دارد.و هم ازنظر معنای  با مقصود نو

                                                 
 .18–9، »واکاوی مفهوم ضرب در احادیث تنبیه کودکان برای نماز». کریمیان، 43
 .2/359، المصباح المنیر. فیوم ، 44
 .3/201، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب. قم  مشهدی، 45
 .1/227، البرهان في تفسیر القرآن. بحران ، 46
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است که اگر نویسنده ادعا کرده  در جمله:« علی»دربارهٔ نقش  نقد چهارم؛ نقد استدلال ساختار 
معنای زدن/تنبیه بدن  نیست، زیرا لازمهٔ آن ایین اسیت کیه قطعاً به« ضرب»معنای فوقیت باشد، به« عل »
مضروب واقع شود. این در حیال  اسیت کیه که معنای  ندارد نماز مضروب باشد، درحال « مدخولِ عل »

شیود(. سیبب نمیاز زده م به نیست، بلکه قطعاً مفعول، فرزند است )یعن  فرزنید بهمفعول« عل »مدخول 
وَاضْیرِبُوهُمْ عَلَی  »روایات باب ضرب فرزند برای نماز هم تصریح دارند که مفعول، فرزنید اسیت، ماننید: 

است که مستتر است. این « أَهْلَ بَیْتِکَ »که فاعل آن « فَاضْرِبْ »، «وَاضْرِبُوهُمْ »، «هَاوَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْ »، «تَرْکِهَا
 «.عل »به، فرزندان هستند، نه مدخول دهد که در تمام  موارد، مفعولشواهد نشان م 

 نقد ادلهٔ چهارگانه. 2. 4. 2. 3
رب در خصو  روایات نماز، چهار نویسنده بعد از بیان مقدمات و بیان دو احتمال راجع به معنای ض

 ها مورد مناقشه است.کند که همهٔ آنمطرح م « تنبیه بدن »بر « شدنملتام»شاهد و دلیل برای ارجحیت 
ایین اسیتدلال از سیه جهیت نقدشیدن   «:علی»برا  « افقیت»پاس  به دلیل اول؛ ادعا  معنا  

 است: 
سایر معان  این واژه،  47.است« زدن»نای معروف در منابع معتبر لغوی، همان مع« ضرب»له موضوع أ.

 )فوقیت و اسیتعلا( نییا جیاری اسیت.« عل »له همین قاعده دربارهٔ موضوع 48.شوندمجازی محسوب م 
« عل »معنای حقیق  حمل کرد: آیا باید یک را باید بهپرسش اساس  این است که درصورت تعارا، کدام

معنای حقیقی  را بیه« ضرب»را مجازی )التاام( دانست  یا « ربض»معنای حقیق  )فوقیت( گرفت و را به
 را مجازی )تعلیل( تفسیر کرد « عل »)تنبیه بدن ( گرفت و 

در « علی »در تعلیل، قرینهٔ برخلاف ندارد )نویسنده ادعا کرده است که استعمال « عل »استعمال  ب.
تقدیر است(، زیرا و اصالت، با عدم« ترک»با تقدیر تنها قرینه ندارد، بلکه قرینهٔ برخلاف دارد، مگر تعلیل نه

گونه کیه بیرای ارادهٔ شدن  است. همانارلاق« ترک»و « فعل»صورت ذات  بر هر دو حالت به« صلاة»واژهٔ 
نیا به همین میاان نیاز بیه « فعل الصلاة»نیاز به قرینه وجود دارد، برای ارادهٔ « صلاة»از لفظ « ترک الصلاة»

توانید محمیول هیر دو فعیل مکلیف )اقیدام ییا عنوان واقعیت  عینی  م به« صلاة»شود. س م قرینه احسا
کنید. نسیبتِ که هم نوشیدن و ننوشییدن بیه او تعلیق پییدا م « آب»خودداری( قرار گیرد، دقیقاً مشابه واژهٔ 

  است. حیال کاملًا متوازن است و تشخیص هرکدام منوط به وجود قراین جانب« ترک»و « فعل»با « صلاة»
معنای تعلییل اسیتعمال نییا بیه« عل »کار رفته و معنای حقیق  خود )تنبیه بدن ( به به« ضرب»وقت  فعل 

                                                 
 .2/166، تاج العروس، مرتض  زبیدی، 1/543، لسان العربمنظور، ، ابن8/10، المحیط فی اللغ عباد، بن. صاحب47
 .3/397، معجم مقاییس اللغ فارس، . ابن48
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تناسب معنای  دارد. نفس سییاق قرینیه اسیت کیه از « ترک الصلاة»رور ربیع  با شده است، این ترکیب به
 «.فعل الصلاة»اراده شده است، نه « ترک الصلاة»، «صلاة»

شود. وقت  سخن از تلازم فرزند با نمیاز )صیلاة( بیه نیا م « الاام/ التاام»ن اشکال متوجه تفسیر ای ج.
)فعل الصلاة( است ییا « ادای نماز»شود که آیا مقصود، التاام به آید، این پرسش اساس  مطرح م میان م 

)فعل « ادای نماز»ود که مراد، ش، مشخص م «التاام»)ترک الصلاة(  در اینجا نیا با استناد به « ترک نماز»
 الصلاة( است، نه ترک آن.

شود که دربیارهٔ عبیارت در بررس  شاهد دوم گفته م  «:ترک»و « ضرب»پاس  به دلیل دوم؛ تقابل 
 سه احتمال وجود دارد:« ثم یترک»

نی  وجیود دارد. بی« ثم یترک»عبارت  احتمال اول: رای ناظر به فعل خاص  است که در بازهٔ زمیان  معی 
این اسیت « ثم یترک»شود. در این صورت، معنای گفته م « لا اله الا الله»مرتبه مثال، در سه سالگ  هفت

که فقط آن فعل خا  )هفت مرتبه ذکر( در آن بازهٔ زمان  وجود دارد و چیا دیگری نیست. بنابراین در اینجا 
 گیرد.در مقابل همان فعل خا  قرار م « ثم یترک»

ناظر به بازهٔ زمان  بعدی است، نه فعل خا  در دورهٔ قبل. این « ثم یترک»در این حالت، احتمال دوم: 
رور مطلیق. بیرای ترک مطلق دارد، یعن  رهاشدگ  تا زمان مشخص  اسیت، نیه بیهاحتمال دلالت بر عدم

و هفت  شود، این حالت تا سن سه سالمثال، در بازهٔ زمان  سه سالگ  که هفت مرتبه ذکر خاص  گفته م 
 ماه و بیست روزگ  ادامه دارد و پس از رسیدن به این سن، انجام فعل خا  دیگری لازم است.

ترک مطلیق گیرد و هم ناظر به عدمدر مقابل فعل قبل قرار م « ثم یترک»در این احتمال،  احتمال سوم:
 است )جمع بین احتمال اول و دوم(.

اثبات معنای عدمحت  دوم( بهت و اثبات احتمال سوم )ودر میان این سه احتمال، احتمال سوم اظهر اس
رسید، بیا شاهد دوم خواهد بود. نکتهٔ شایان توجه این است که هنگام  که کیودک بیه سین نُیه سیالگ  م 

مواجه هستیم، اما این بدان معنا نیسیت کیه بیه جیای « شودشود و ضرب م فرزند امر به نماز م »عبارت 
استفاده شده است، بلکه ازآنجاکه پس از نُیه سیال بیازهٔ زمیان  دیگیری « ضرب»ژهٔ از وا« ثم یترک»کاربرد 

 منتف  است.« ثم یترک حت ...»وجود ندارد، کاربرد عبارت 
ترک مطلیق دارد و هم ناظر بر فعل قبل است و هیم دلالیت بیر عیدم« ثم یترک»براساس احتمال سوم، 

 ، کاربرد این عبارت توسط حضرت منتف  شده است.وجود بازهٔ زمان  پس از نُه سالبه عدمباتوجه
را ناظر بر فعل خا  با تعداد مشیخص در بیازهٔ « ثم یترک»که -شاهد دوم صرفاً در فرا احتمال اول 

ن م   استنادشدن  است، اما در خصو  احتمالات دوم و سوم این استدلال کاربرد ندارد. -داندزمان  معی 
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« تیرک»صورت قطع  ادعا کرد که توان بهبا پذیرش احتمال اول نیا نم نکتهٔ درخورِ تأمل اینکه، حت  
« ترک»عنوان ضد خا  به« تنبیه بدن »قرار دارد، بلکه محتمل است که « شدنملتام»در تقابل مفهوم  با 

نظر  -«ملازمت مطلق»یعن  -« ترک»مطرح شده است. هرچند این احتمال نیا وجود دارد که ضد عام  میدِّ
 شد.بوده با

یهُ عَیا  وَ »تناسب  «:الزام»با « تعلم»پاس  به دلیل سفم؛ تناسب  لَاةَ غَفَرَ الل  مَ الْوُضُوءَ وَ الص  فَإِذَا تَعَل 
 از دو جهت نقدشدن  است: « شدنملتام»معنای به« ضرب»با  «جَل  لَهُ وَ لِوَالِدَیْه

بر تمام  جملات پیشیین تفیرع یافتیه « تعلم... فاذا»است که عبارت  گونه استنباط کردهنویسنده این أ.
اند: نماز را یاد بدهید و تنبیه نمایید، پیس اگیر ییاد گرفتنید، خداونید است )به این معنا که حضرت فرموده

بخشد(. حال آنکه، این عبارت صرفاً بر فرایند تعلیم )اعم از تعلیم وضو و نماز( تفیرع گناهان والدین را م 
متفرع بر ضرب )ضرب برای وضو و ضرب برای نماز( و امر )امیر « فاذا تعلم...»ین جملهٔ یافته است. بنابرا

 برای نماز( نیست.
نکتهٔ درخورِ تأمل این است که حضرت برای حالت  که فرزند در اثر تنبیه بدن  و امر، وضو گرفته و نماز 

انید. درنتیجیه، و نمیاز اشیاره فرمودهاند و صرفاً به اثر تعلیم و تعلم وضیو بخواند، ثواب خاص  ذکر نکرده
صرف بیان اجر تعلیم و تعلم در روایت و تفرع آن بر جملات قبل دلیل  بیر ایین نیسیت کیه تمیام  میوارد 

های پیشین، ناظر بر تعلیم و اباارهای تعلیم  باشند، بلکه تفرع بر بخش  از جملات پیش مذکور در بخش
 کند.هم برای صحت کلام کفایت م 

نیا تفرع یافته است. « أمِرعَلَیْهَا»تفرع نیافته، بلکه بر « ضرب علیها»صرفاً بر « فاذا تعلم...»رت عبا ب.
« امر»اش تحریف معنای  واژهٔ عنوان اباار آموزش  تلق  کرد  مسلماً خیر. پس لازمهرا به« امر»توان آیا م 

وضیوح که چنین تفسییری بهیدا کند، درحال ای است که با مفهوم اباار آموزش  تناسب پگونهو تفسیر آن به
 نادرست است.

استناد به اسیتبعاد تنبییه بیدن  در وضیو بیا دو  پاس  به دلیل چهارم؛ استيعاد تنيیه بدنی برا  وضف:
 روست:اشکال اساس  روبه

گونیه گرفتن صراحت روایات است. ممکن اسیت هماناین استدلال، نادیده اجتهاد در مقابل نص: .1
عنوان مقدمهٔ ضروری آن ممکن است از جایگاه اهمیت ویژه دارد، وضو نیا به« ستون دین»عنوان از بهکه نم

 خاص  برخوردار باشد.
دادن  به نماز نیست، چراکه حت  با فرا استبعاد در وضو، این استدلال تعمیم تبعیض در حجیت: .2

 ماند.آن باق  م  ضرب در نماز )برخلاف وضو( فاقد اشکال استبعادی است و حجیت
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 «جعل شرع »معنای قرائت سوم: تفسیر ضرب به .3. 3
 . تيیین ميانی قرائت سفم1. 3. 3

در اسیتعمالات « ضرب»معنای جعل است. اهل لغت معتقدند مادهٔ ، به«ضرب»سومین قرائت از واژهٔ 
کنید وقتی  اشیاره م  49شود. فیوم به قراین همراه آن مشخص م مختلف معان  گوناگون  دارد که باتوجه

رْاِ سَافَرْتُ(. هنگام  که به کار رود، به« ف »با حرف جر « ضرب»
َ
معنای مسافرت است )ضَرَبْتُ فِ  الِْ

نَهُ(. وقت  بیا همراه شود، به« مثل»با  بَی  هُ مَثَلًا وَصَفَهُ وَ همیراه « عین»معنای بیان و توصیف است )وَضَرَبَ الل 
مْرِ وَأَضْرَبْتُ... أَعْرَضْتُ(. هنگام  که با ویمعنای اِعراا و رشود، به

َ
« عل »گردان  است )ضَرَبْتُ عَنِ الِْ

 است )ضَرَبَ عَلَیْهِ خَرَاجًا إِذَا جَعَلْتَهُ وَظِیفَةً(.« جعل»معنای همراه شود، به
 معنای مانع و حجاب است.به« بین»کند در ترکیب با ذکر م  50همچنین کبیر مدن  شیرازی

بیه قیراین مختلیف ظهیور یافتیه بار به کار رفته، این معیان  باتوجه ۵7« ضرب»رآن کریم که مادهٔ در ق
رْاِ »سورهٔ نساء  101است. برای نمونه، در آیهٔ 

َ
إِذَا ضَرَبْتُمْ فِ  الِْ معنای مسافرت است یا به« ف »به قرینهٔ  «وَ

مْثَالَ »در آیات 
َ
هُ الِْ معنای بییان و توصییف آمیده اسیت. بیه« مثل»نهٔ همراه  با به قری 51«کَذَلِکَ یَضْرِبُ الل 

معنای حجاب و مانع است. در آییهٔ به« بین»به قرینهٔ  «فَضَرَبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ »سورهٔ حدید  13همچنین در آیهٔ 
کْرَ صَفْحًا»سورهٔ زخرف  ۵ ان  بیه کیار رفتیه گردمعنای اِعراا و رویبه« عن»به قرینهٔ  «أَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّ

معنای جعل خواب بر اهل کهف است که به «فَضَرَبْنَا عَلَ  آذَانِهِمْ فِ  الْکَهْفِ »سورهٔ کهف  11است. در آیهٔ 
ةُ »و در آیات  ل  جعیل »ضیرب ذلیت را بیه  53معنای جعل ذلت و مسکنت است،که به 52«ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ

 تفسیر کرده است.« شرع 
ته نیا ضروری است که جعل، اعم از جعل تکوین  )مانند جعل مسکنت و فقر( و جعل توجه به این نک

 معنای جایه و خراج( است. شرع  )مانند جعل ذلت به
بیه معنیای به کار رفتیه اسیت و باتوجه« عل »با « ضرب»در روایات ضرب کودکان برای نماز، ترکیب 

به قرینیهٔ « ضُرِبَ عَلَیْهَا»یا  «اضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا» معنای جعل است. پس عبارتلغوی و استعمالات، ضرب به
معنای جعل تکلیف و وجوب شرع  نماز برای کودکان است. اینکه حضرت در کنار امر به نماز، به« عل »

دهندهٔ این امر است که نماز فرزند شرع  است، نه صرفاً تمرین. ایین قرائیت ضرب را قرار داده است، نشان
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یل  باشد برای شرعیت عبادات صب  در مقابل دییدگاه کسیان  کیه نمیاز کودکیان را فاقید جنبیهٔ تواند دلم 
 دانند. شرع  م 

 )بررس  و تحلیل ادله(« جعل شرع »معنای . نقد و بررس  قرائت سوم: تفسیر ضرب به2. 3. 3
های کنید، بیاوجود اسیتدلالمعنای جعیل شیرع  تفسییر م را بیه« ضیرب»در بررس  دیدگاه  کیه 

 پذیر است:شده، این تفسیر از دو جهت مناقشهمطرح
و دلالیتش بیر جعیل، دو اشیکال « علی »و « ضیرب»نسبت به ترکیب  اشمال اول؛ اشمال نقضی:

 نقض  وجود دارد:
و معنای جعل، ادعای  کل  و نادرسیت « عل »با « ضرب»ادعای تلازم میان ترکیب  نقض لغف : .1

، که در این ترکییب «ضَرَبْتُ( عَلَ  یَدَیْهِ: حَجَرْتُ عَلَیْهِ أَوْ أَفْسَدْتُ عَلَیْهِ أَمْرَه»)گوید: م  54است. مثلًا فیوم 
دهد صیرف ایین ترکییب دلالیت بیر جعیل شدن و فاسدکردن به کار رفته است. این نشان م معنای مانعبه

ضَیرَبَ »ییوم  در مثیال دخیل است. اینکه ف« ضرب»نیا در فهم معنای « عل »ندارد، بلکه معنای مجرور 
اسیت، وگرنیه صیرف « خیراج»داند، به قرینیهٔ معنای جعل وظیفه م آن را به« عَلَیْهِ خَرَاجًا إِذَا جَعَلْتَهُ وَظِیفَةً 

 چنین دلالت  ندارد.« عل »
در متیون روایی  مشیاهده « علی »بیا « ضیرب»در بررس  استعمالات ترکییب  نقض استعمالی: .2

معنای جعل به کار نرفته، بلکه در موارد متعددی با معان  دیگری مانند تنبیه همواره بهشود که این ترکیب م 
مَینْ ضَیرَبَ عَلَی  فَخِیذِهِ عِنْیدَ الْمُصِییبَةِ حَیبِطَ »بدن  و منع نیا استفاده شده است. برای نمونه، در رواییت 

یَا أَبَا حَمْاَةَ، مَا مِنْ »همچنین در عبارت وضوح در معنای تنبیه بدن  به کار رفته است. این ترکیب به 55«أَجْرُهُ 
معنای نگهیداری از  56«أَرْاٍ تُفْتَحُ وَلَا خُمُسٍ یُخْمَسُ فَیُضْرَبُ عَلَ  شَاْءٍ مِنْهُ إِلا  کَانَ حَرَامًا عَلَ  مَنْ یُصِیبُهُ 

 شود.آن استفاده م 
در معنیای جعیل، « لی ع»ربیق معنیای لغیوی و اسیتعمالات،  تهابق ساختار :اشمال دوم؛ عدم

ضُیرِبَتْ »ساختار دو مفعول  دارد که مفعول دوم آن، مجرور توسط حرف جر است. برای مثال، در عبیارت 
ةُ وَالْمَسْکَنَةُ  ل  مفعول دوم « علیهم»مفعول اول و « ذلت و مسکنت»، فاعل )خداوند( حذف شده، «عَلَیْهِمُ الذِّ

 «نان جعل کرد.خداوند ذلت و مسکنت را برای آ»است، یعن  
« ضیرب»در بررس  روایات مربوط به ضرب فرزندان برای نماز، اگیر فیرا را بیر ایین بگیذاریم کیه 
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به فرزند اشاره داشته باشد تا عبارت معنا پیدا کنید، چراکیه « عل »معنای جعل است، لازم است مجرور به
معناسیت. امیا بیا که کیاملًا ب  خواهد بود« جعل وجوب بر نماز»معنای نماز باشد، به« عل »اگر مجرور 

صراحت خود فرزند ذکر شده اسیت: شود که در سه روایت، مفعول اول بهبررس  دقیق روایات مشاهده م 
بْ »دیگر، در برخ  روایات ماننید ازسوی«. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا»و « وَاضْرِبُوهُمْ »، «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَ  تَرْکِهَا» أَدِّ

لَاةِ... فَاضْرِبْ  صِغَارَ أَهْلِ  ... عَلَ  الص  ََ لَاةِ »به قرینهٔ باتوجه« بَیْتِ شیود کیه مجیرور مشیخص م « عَلَ  الص 
لَاةِ وَضُرِبَ عَلَیْهَا»در واقع نماز است. همچنین در روایات  مانند « عل » بیه « هیا»ضمیر مؤنث « أُمِرَ بِالص 

ها رفت. این ناهماهنگ ید برای اشاره به فرزند به کار م نماز اشاره دارد، نه به فرزند، چراکه ضمیر مذکر با
 سازد.معنای جعل را با چالش جدی مواجه م به« ضرب»در ساختار نحوی روایات، تفسیر 

 گیرینتیجه

در پنر روایت کلیدی مرتبط بیا نمیاز « ضرب»پژوهش حاضر با رویکرد معناشناخت  به تحلیل مفهوم 
 صلِ  تنبیه بدن ، التاام و جعل شرع  را ارزیاب  کرد.کودکان پرداخت و سه قرائت ا

تیری برخیوردار های لغیوی و متنی  محکمدهد قرائت تنبیه بدن  از پشیتوانههای تحقیق نشان م یافته
صیورت صیریح به« ضیرب»، معجم مقةاییس اللغة و  المحیط في اللغ است. در منابع لغوی عرب  مانند 

ده است. همچنین قراین متن  در رواییات خیا  نمیاز کودکیان و کیاربرد تعریف ش« تنبیه بدن »معنای به
عنوان تنبیه بیدن  اسیت. بیرای به« ضرب»همسان این مفهوم در سایر روایات تربیت ، مؤید معنای ظاهری 

بْ »نمونه، روایت  هُورِ فَیإِذَا بَلَغُی أَدِّ لَاةِ وَ الط  ََ عَلَ  الص  ََ بِلِسَانِ وا عَشْیرَ سِینِینَ فَاضْیرِبْ وَ لَا صِغَارَ أَهْلِ بَیْتِ
 صراحت در استعمال ضرب در تنبیه بدن  دارد. 57«تَجَاوَزْ ثَلَاثا

کید دارد، یافتیه« الاام و التاام»معنای به« ضرب»که بر تفسیر ( 139۵برخلاف دیدگاه کریمیان ) های تأ
وی و سیاق  سیازگارتر اسیت، بلکیه از تنها با شواهد لغنه« تنبیه بدن »دهد که قرائتِ این پژوهش نشان م 

بیا « جعل شیرع »یا « الاام»های غیرحقیق  که قرائتای گونهاستحکام دلال  بیشتری برخوردار است، به
 اند.ضعف مبنای  و شواهد ناکاف  مواجه

کید کرد که نتایر این تحقییق صیرفاً براسیاس  نظر به تمرکا این پژوهش بر تحلیل معناشناخت ، باید تأ
تر این موضوع نیازمند مطالعات تکمیل  اسیت. اکاوی لغوی و متن  روایات به دست آمده و بررس  جامعو

های سندی بررس  تفصیل  سند روایات باوجود ضعفتوان به عدمهای این پژوهش م ازجمله محدودیت
 توجه به تمام  روایات معارا در موضوع تربیت کودکان اشاره کرد.موجود و نیا عدم
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های جسیم  و روانی  و های معناشناخت ، توجه به ضوابط شرع  مانند پرهیا از آسییببه یافتهاتوجهب
ای که رشتهای تحلیل  است. انجام مطالعات بینکارگیری این مفاهیم، توصیهرعایت مصلحت کودک در به

 شود.هاد م شناخت  و تربیت  باشد، برای تحقیقات آینده پیشنهای فقه ، روانتلفیق  از روش
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 .1379. قم: دار العلم، صرف سادهرباربای ، محمدرضا. 

اول، مشیهد: مجمیع البحیولإ الإسیلامیة، چیا  .المؤتلف من المختلف بین ائم  السةلف .حسنبنربرس ، فضل
 .ق1410

 .ق1412چهارم، قم: شریف رض ، چا  .مکارم الأخلاق .حسنبنفضلربرس ، 
 .ق1414اول، قم: دار الثقافة، چا  .الأمالی .حسنروس ، محمدبن

 .ق1419اول، البیت، چا قم: آل .نهای  الإحکام فی معرف  الأحکام یوسف.بنعلامه حل ، حسن
 .ق1406اول، ی، چا مشهد: آستان قدس رضو .الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا .موس )ع(، امام هشتمبنعل 

قیم: مرکیا فقهی  ائمیهٔ ارهیار،  .تفصیل الشریع  فی شرح تحریر الوسةیل   الحةدود فاضل موحدی لنکران ، محمد.
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 .ق1422اول، چا 
 .ق1410دوم، قم: هجرت، چا  .کتاب العین .احمدبنفراهیدی، خلیل
 .ق1414دوم، ر الهجرة، چا قم: دا .المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر .محمدفیوم ، احمدبن

تهیران: وزارت فرهنیگ و ارشیاد اسیلام ،  .تفسیر کنز الةدقائق و بحةر الغرائةب .محمدرضاقم  مشهدی، محمدبن
 .1368اول، چا 

 .110–86(: 1395) 82. شعلوم حدی «. واکاوی مفهوم ضرب در احادیث تنبیه کودکان برای نماز»کریمیان، عل . 
 ق.1407چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چا  .لکافیا .یعقوبکلین ، محمدبن

 .ق1403دوم، بیروت: دار احیاء الترالإ العرب ، چا  .بحار الأنوار .محمدتق مجلس ، محمدباقربن
البیت)ع( لإحییاء التیرالإ، مشهد: آل .الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغ  العرب المعول احمد.بنخانمدن ، عل 

 .1384ل، اوچا 
 ق.1414اول، بیروت: دار الفکر، چا  .تاج العروس من جواهر القاموس .محمدمرتض  زبیدی، محمدبن

 ق.1410اول، قم: فقیه، چا  .مجموع  ورّام .عیس ورام، مسعودبن
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